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گفته بود آره بابا، خودم به ش دســتخوش دادم و دیگر قلب  
مامان نصرت و مش احمد آرام گرفته بود: »بچه مون دشــت 

اولش بوده خب.«
 اگر کیان متعلق به جنوب شــرقی پایتخت 

تهــران 4 شــرق  در  چهارصددســتگاه  بــود 
امپراتــوری فوتبال راه انداختــه بود. همان 
دوران  محصــول  کــه  چهارصددســتگاهی 
گــذار جامعــه ســنتی ایــران بــه یــک جــور 
مدرنیســم بدوی بود. به یکباره در میان کارمندان دولت صدا 
کــه  ســاخته  محکمــی  خانه هــای  رهنــی  بانــک  کــه  پیچیــد 
بــدون  و  نمی کنــد  اثــری  آنهــا  در  هــم  حتی»بمباردمــان« 
پیش پرداخت و با ماهی 67 تومان قســط بندی بین دولتی ها 
خانه تقســیم می کنند. خانه هایی ویلایی بــا متراژهای 200 تا 
215 متــر و ســه خوابه و پنج خوابــه آن هــم بــا آب لوله کشــی 
شــهری. پیــش از آنکه مرحــوم علی اکبــر دریابــاری بانی  خیر 
شود و از بچه ها یک قران، ده شاهی یا دوزار جمع کند که توپی 
بخــرد و قبیلــه توپچی هــای چهارصــد را راه بینــدازد خیلی ها 
عاشــق الک دولــک و کمربندبــازی بودند. چهارصد دســتگاه 
اولــش از 2 محلــه »بالایی هــا و پایینی هــا« تشــکیل می شــد. 
محله ای پر از باغ ها و درختان تبریزی. درختانی که جوانمرگ 
شــدند و افتادند در دســت جوان ها تا در دعواهای قبیله ای به 
کار آیند. وقتی بچه های سرآسیاب حمله می کردند، بچه های 
چهارصددستگاه برای مقابله با آپاچی ها شاخه های درختان 
را می شکســتند بــرای چمــاق و دفــاع. نــه تنهــا دفاع کــه باید 
مهاجمیــن را تا محله خــود تعقیب می کردند که دیگر هوس 
لشگرکشــی به محله نکنند. وقتی درخت ها تمام شد و باغ ها 
همــه تبدیــل بــه زمین بایر شــد و زمین هــا همــه آپارتمان، از 
درون ایــن دگردیســی، ســه تیــم فوتبــال بیــرون آمــد کــه بــه 
تیم های بالا و پایین و تیم مســجد، شهره شدند. سه تیمی که 
ابتــدا باهم رقابت می کردند اما بعدش همگی ادغام شــدند 

یواش یواش در تیم »بالایی«.
کــه  بــود  بــه ســربازی  از عزیمــت علی اکبــر دریابــاری  بعــد 
سردســتگی چهارصد دستگاه به جوان ترکه ای کرمانی رسید؛ 

حســن آقا حبیبــی و همه زیر بلیــت او رفتند. ســتارگانی چون 
فریبــرز اســماعیلی، منوچهر اســماعیلی، ایــرج میثمی، علی 
میرکیانــی، جعفــر کاشــانی، منوچهر زندی، بــرادران حبیبی، 
اصغر شــرفی، مهــدی لواســانی، فرامرز ظلی، هــادی نراقی، 
داوود میرطوســی، جهانگیر فتاحی، جــواد قراب، محمدعلی 
مالکیــان، امیــر عبدی، حمید لواســانی و خیلی هــای دیگر که 
همگی ریشه در مکتب چهارصد دستگاه داشتند. محله ای که 
پایتخت فوتبال تهران بود. هر وقت از حســن آقا می پرســیدم 
مشــخصه بچه هــای چهارصد در فوتبال چه بــود که این همه 
گل کردند؟ سریع الســیر جواب می داد »عقل تکنیکی«شــان. 
و  غیــرت  و  پایه هــا  آمــوزش  در  چنــان  چهارصــد  بچه هــای 
تعصــب، عالی رشــد کردند کــه به هر باشــگاهی کــه رفتند از 
لحــاظ »عقل فوتبال« از همه بهتر بودند چون کســی که عقل 
فوتبالی داشــته باشد، همیشــه در زمین هست اما اگر نداشته 

باشد همیشه ویلان و سرگردان می ماند.
شــهرت چهارصــد دســتگاه نــه تنهــا ریشــه در پیروزی هایش 
داشــت بلکه حاکی از سلســله مراتب انضباطــی حاکم بر این 
تیــم بــود کــه بــرای همیشــه در ایــن تیم رســوب کــرد و ماند؛ 

سلسله مراتبی که بعدها در مکتب پاس نضج گرفت.
امــا یکــی از آموزنده ترین درس های فلســفی فوتبال ایران در 
بــازی تیم های جوانان کیان و چهارصددســتگاه در اوایل دهه 
پنجــاه شــکل گرفت کــه 3-یک به نفــع چهارصدی هــا تمام 
را ورزشــی نویس  شــد. دو گل آن روز چهارصددســتگاهی ها 
پیــر امــروزی منوچهــر زنــدی زد. آن روز در غیــاب حســن آقا 
کــه  نمی دانســتند  امــا  انداختنــد  راه  جشــن  چهارصدی هــا 
جانشین حســن آقا، چه خبطی کرده است. وقتی تیمش جلو 
افتــاده بود یک بازیکن »صغرســنی« را به عنوان نورچشــمی 
وارد میدان کرده بود. حســن آقا به محض خبردارشدن، حال 
جانشینش را گرفت و جشن چهارصددستگاهی ها خیلی زود 
به عزا تبدیل شــد. شب خبر رسید که آنها به دلیل استفاده از 
بازیکــن تقلبــی 3-صفر باخته اند و کیان از گروه شــرق تهران 

بالا رفته است.
اوج فاجعــه ایــن باخــت متقلبانــه در ایــن بــود کــه بچه های 

شــدند،  ملی پــوش  اکثرشــان  بعدهــا  کــه  چهارصددســتگاه 
نمی دانســتند چگونــه تــوی چشــم منصورخــان امیرآصفــی 
عضــو  چهارصددســتگاهی  ملی پوشــان  از  اگــر  کننــد.  نــگاه 
همان تیم جوانان بپرســی، شــاید بگویند که دو ســال تمام از 
زار و زندگی  شــان در دلهــره گذشــت. دائم کوچــه و خیابان را 
می پاییدنــد تــا با منصور خان چشــم در چشــم نشــوند. صبح 
که به مدرســه می رفتند عین دزدها، با بازرسی و پاییدن همه 
جهت ها راه می افتادند تا با مرشدی چون امیرآصف سینه به 
سینه نشوند و سکته کنند. او نه تنها یک پیشکسوت که سمبل 
پاکیزگــی و وجــدان مخفــی جامعه فوتبال بــود. منوچهر نقل 
می کند: »آن روزها کار ما فقط شده بود فرار از آقاامیرآصفی. 
شــب و روز نداشــتیم. توی کوچه و خیابان آفتابی نمی شدیم 
که چشــم در چشــم شــویم و زمین، ما را ببلعــد. البته تقصیر 
خاصی هم نداشــتیم. ما در انتخاب یا بازی دادن آن بازیکن 
صغرســنی هیــچ نقشــی نداشــتیم اما بالاخــره که وابســته به 

همان تیم بودیم. می ترسیدیم از چشم های منصورخان.«
بچه هــای چهارصــد دو ســال تمــام قایم شــدند که به چشــم 
امیرآصفــی نخورنــد. در حالــی کــه تیــم امیرآصــف از همین 
صغرسنی، منتفع شده و به مرحله بعد هم صعود کرده بود. 
منوچهر می گوید: »یک روز از خانه بیرون آمدم که به مدرسه 
بــروم، دیــدم کــه خوشــبختانه اثــری از امیرآصــف در محلــه 
نیست. کمی پاورچین پاورچین جلو رفتم. دیدم  ای دل غافل 
توی صف اتوبوس ایســتاده اســت. دنیا روی سرم خراب شد. 
تاب تحمل چشــم های نجیبش را نداشتم. پیچیدم توی یک 
مغازه خراطی که خودم را مشــغول کنــم بلکه برود. صاحب 
مغازه هر چه پرســید من بهانه آوردم بلکه وقت کشــی کنم و 
منصورخان سوار اتوبوس بشود و برود و من دوباره بیایم توی 
خیابان. هی ســرک می کشــیدم می دیدم نرفته. هی اتوبوس 
آمــد امــا او نرفــت. داشــت وقت زنگ مدرســه می گذشــت و 
کلافه تــر می شــدم. تصمیــم گرفتــم در نهایــت ناچــاری جلو 
بــروم و ســلام کنــم بلکــه به زنــگ اول مدرســه برســم. رفتم 
جلــو. دیدم با آقایی تمام تحویلــم گرفت. وضع درس مان را 
پرســید. احوالات خانواده را پرسید. رفتم سوار اتوبوس بشوم، 

دیدم او هم ســوار شده است. فهمیدم این همه معطل کرده 
که بالاخره با من ســوار شود. می خواست خاطرجمع مان کند 
که از دست ما ناراحت نیست. آن روز یکی از بهترین روزهای 
بچه های چهارصددســتگاه بود. در نگاه امیرآصفی بخشش و 
رأفت جاگیر شــده بود. حــالا بچه ها از چهره یک متهم بیرون 

آمده بودند!
یاد روزی افتادم که امیرآصف با دسته ای مریم و نرگس آمده 
بــود دیدن »پــدر ورزشی نویســی ایران«. می خواســت دســت 
لرزان مربی اش را ببوســد اما مربی توان عقب کشیدن دست 
افلیجش را هم نداشت. صدری میرعمادی می گفت »تختی 
اگر موج ستایشگر رسانه های دهه چهل را داشت منصورخان 
عمــرش را در پیشــخدمت بــودن بــرای مــادرش ســپری کرد 
و چنــان گمنــام زیســت کــه حتــی فوتبــال هــم جنتلمنــی و 
جوانمــردی او را درک نکــرد«. او پنهان تریــن جوانمــرد ایــن 
فوتبال قازان قورتکی بود. مردی که با آن رزومه درخشان وقتی 
فوت کرد، تلویزیون رســمی مملکت یکدانه عکس نتوانست 
از او پیــدا کنــد کــه همــراه خبر مرگش نشــان دهد! مــردی که 
مــدال بازی هــای آســیایی دارد، کاپیتــان تیــم ملی کشــورش 
بوده، به عنوان شــاگرد ممتاز کلاس مربیگری »دتمار کرامر« 
بــه لندن اعزام شــده و در تمرینات آرســنال هــر آنچه از علی 
الهی نخســتین مربی اش در تیم های شــرق و کیان آموخته را 
پربارتر کرده و به وطن بازگشــته. در یازده ســال مربیگری تیم 
آرارات تهــران، یــک قطب دیگری از آنها ســاخته و به فوتبال 
مســیحیان ایران پرستیژ داده. اگر چهره دانشگاهی بودنش با 
12 ســال حضور در بالای سر تیم های دانشکده ها هیچ ارزشی 
در نظر برادران تلویزیونی نداشته یا اگر ریاست فوتبال تهران 
در تنها دوره انتخابی اش هیچ امتیازی محســوب نمی شــده، 
آیــا مدیریت تیم های ملی فدراســیون صفایی فراهانی هم به 
هیــچ نمی ارزیده که یکدانه عکس از چنیــن مردی نباید پیدا 
می شــده؟ مــردی که در دهــه هفتاد مدیریت کمیته ســه نفره 
تیــم ملی فوتبال ایران در آســتانه جام جهانی 98 فرانســه را 
بــه عهده داشــت کــه آنجا هم بیش از ســه مــاه دوام نیاورد و 
با اســتعفای تحت فشــار کنار رفت. بگذارید دیگر از سال های 
13۶۶ تا 13۶8 هیچ نگویم که تیم باشــگاهی دارایی تهران با 
سرمربیگری او دوران طلایی خود را پشت سر گذاشت. آنقدر 
آقا بود که وقتی شــیمی درمانی می کرد و از رعنایی همیشگی 
افتاده بود، دوســت نداشت خبرش رسانه ای شود. فقط برای 
اینکــه روحیــه مــردم عاطفــی مملکتــش را مکــدر و غمگین 
نکنــد. مردمــی که برایش کف هــا زده بودند نباید در ســوگش 

می گریستند.
 منصــور امیرآصفــی نمونــه ای از دل پاکان 

عــارف و اهل اصــول روزگار معاصر بود که 5
هرگز شرافتش را به چیزی نفروخت. حتی 
در پرســپولیس دهــه پنجاه کــه آن مافیای 
پاپتــی مدعــی فرمانروایی بــر تیم محبوب 
تهرانــی بــود منصورخــان از اصول خدشــه ناپذیر خــود کوتاه 
نیامــد. گروه لمپن ها در تقابل با او پلشــتی ها کردند تا مانع از 
اجــرای برنامه هــای بلندمدت دیســیپلین گرایانه اش شــوند. 
پرسپولیس دهه پنجاه بعد از دَک کردن دو مربی خارجی اش 
آلن راجرز و کونوف و دو نیروی بازنشسته داخلی اش همایون 
منصــور  انتخــاب  بــا  ناگهــان  وطنخــواه،  بیــوک  و  بهــزادی 
امیرآصفــی بــرای نیمکــت خــود طیــف کمال گــرای جامعــه 
فوتبــال را بــه خود جلــب کرد امــا امیرآصف اهــل پروژه های 
ســامان بخش بلندمدت بود که در تیم های هیاهوپرور جواب 
نمی داد. او در اولین مصاحبه اش گفت »دسته بندی موقوف. 
کلیــه ناراضی هــا را راضــی می کنــم و بــا اســتفاده از جوانــان 
رقیــب  از  شکســت  یــک  امــا  می ســازم«  محکمــی  پشــتوانه 
همیشــگی اش تاج و باخت هفتــه بعدش به تیم نیروی اهواز 


